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١ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  مقدمه
در درس قبل گذشت كه قبل از ورود در بحث از ادلة محرزه، برخي از قواعد و مبادي عمومي دربارة ادلة محرزه مورد 

 به آن ،باشد تا هنگام شك در حجيت مي، تأسيس اصل اولي دربارة حجيت ميگيرد، اولين قاعدة عمو بررسي قرار مي
  .ددگر مياين اصل بيان  ،رجوع گردد، كه در اين درس

، اصل اولي در هنگام شك در »قبح العقاب بلا بيان« و »حق الطاعة« خواهيم ديد كه طبق هر دو مسلك ،در اين درس
  . اصل و معناي آن بيان خواهد شدباشد و دليل بر اين حجيت، اصل عدم حجيت مي
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   درسمتن 
  الأصل عند الشك في الحجية

 فإن أحرزنا جعلَ الشارعِ الحجيةَ لأمارةٍ فهو، و) الأمارات(عرَفنا أنّ للشارعِ دخلًا في جعلِ الحجية للأدلّةِ المحرزةِ غيرِ القطعيةِ 
لمجرّدِ احتمالِ جعلِ الشارعِ الحجيةَ لها، لأنّها إن كانت نافيةً   تلك الأمارةِإذا شككنْا في ذلك لم يكنْ بالإمكان التعويلُ على

نريد أن نثبت بها المعذّريةَ فمِنَ الواضحِ بناء على ما تقدم عدم إمكانِ ذلك ما لم نحُرِز جعلَ الحجيةِ لها الذي يعني  للتكليف و
مشكوكِ، إذ بدونِ إحرازِ هذا الإذنِ تكونُ منجزيةُ الاحتمالِ للتكليفِ الواقعي قائمةً إذنَ الشارع في تركِ التحفّظِ تجاه التكليفِ ال

  .مع الشك في الحجيةِ لا إحراز للإذنِ المذكورِ لا ترتفع هذه المنجزيةُ إلّا باحرازِ الإذنِ في تركِ التحفّظِ، و بحكمِ العقلِ، و
د أن نثبت بها المنجزيةَ خروجاً عن أصلٍ معذرٍّ كأصالةِ الحلِّ المقررّةِ شرعاً فواضح نري إن كانت الأمارةُ مثبتةً للتكليفِ و و

المؤمنُ عن  أيضاً أنّا ما لم نقطع بحجيتِها لا يمكنُ رفع اليدِ بها عن دليلِ أصالةِ الحلِّ مثلًا، فدليلُ الأصلِ الجاري في الواقعةِ و
  .يقطع بحجيةِ الأمارةِ المثبتةِ للتكليفالتكليفِ المشكوكِ هو المرجع ما لم 

إنّ الأصلَ عند الشك في الحجيةِ عدم الحجية، بمعنى أنّ الأصلَ نفوذُ الحالةِ المفترضةِ لولا تلك الأمارةُ من : بهذا صح القولُ و
  .منجزيةٍ أو معذّريةٍ
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   عدم حجيتتاصال: شرعيهادله اصل اولي در 
 معلوم  و اثباتاً در مواردي كه وضعيت يك مسأله نفياًتا ،اي تأسيس اصلي نمايند ت كه در هر مسألهسيرة علما بر اين اس

 نيز به دنبال اصل اولي هستيم كه در صورت عدم اثبات حجيت يا ، در ما نحن فيه.دشو به آن اصل اولي رجوع ،نيست
  .عدم حجيت دليلي، به آن اصل رجوع نماييم

 پس ،ها ممكن است باشد كه جعل حجيت براي آن مي) اعم از عقلي و شرعي(به ادلة محرزة ظني اين قاعده مربوط  :نكته
 مثل ادلة محرزة قطعيه، ديگر اين اصل جايي ،در مواردي كه جعل حجيت و به تبع آن شك در حجيت ممكن نيست

  .ت در موارد قطع، موجود نيس، زيرا شك در حجيت كه محل جريان اين اصل اولي است؛ندارد
  :متصور استسه حالت  جعل حجيت براي يك اصل و يا طريق در :توضيح

در اين حالت بدون هيچ اشكال و   مثل قطع به حجيت خبر واحد،،اي از جانب شارع  قطع به حجيت اماره:حالت اول
  .ترديدي اماره، حجت بوده و بايد طبق آن عمل نماييم

 مثل قطع به عدم حجيت قياس، در اين حالت بدون هيچ شك و ،ارعاي از جانب ش قطع به عدم حجيت اماره :حالت دوم
  .كنيم عمل نميبه اين اماره ترديدي 

 آن اصل اولي كه براي آن وجود دارد و ، مثل شهرت فتوايي، كه در اين حالت،اي شك در حجيت براي اماره :حالت سوم
 مساوي با قطع به عدم ،اين حال، شك در حجيتبه عبارت ديگر، در . باشد  عدم حجيت مي،توان به آن رجوع نمود مي

  .دشو  كالعدم فرض مي،و اين اماره. شود بار نميمشكوك الحجية به اين معنا كه هيچ اثر عملي بر اين امارة . حجيت است
FG  

  .احراز دليل قطعي بر حجيت يك دليل ظني         حجت. 1       كيفيت حجيت 
  .عدم حجيت    ل قطعي بر عدم حجيت يك دليل ظني     احراز دلي. 2دليل شرعي ظني     
  .رجوع به اصل عدم حجيت عدم احراز دليل قطعي بر حجيت يا عدم حجيت يك دليل ظني     . 3                         

   :تطبيق
  الأصل عند الشك في الحجية

  اصل در هنگام شك در حجيت شرعي، دليل ظني
   .فإن أحرزنا جعلَ الشارعِ الحجيةَ لأمارةٍ فهو) الأمارات(في جعلِ الحجية للأدلّةِ المحرزةِ غيرِ القطعية عرَفنا أنّ للشارعِ دخلًا 

اگر احراز كرديم كه شارع . تواند در جعل حجيت براي ادلة محرزة غير قطعيه، دخالت نمايد شناختيم كه شارع مقدس مي
  كنيم  را اتخاذ مياي جعل حجيت نموده است، همان  مقدس براي اماره

   .لمجرّدِ احتمالِ جعلِ الشارعِ الحجيةَ لها  لم يكنْ بالإمكان التعويلُ على تلك الأمارة1ِإذا شككنْا في ذلك و
به صرف احتمال جعل توان بر اين اماره  نمياي، شك كنيم، در اين صورت  و اگر در جعل حجيت شارع براي اماره

  .اد كرداز جانب شارع، اعتمبراي آن حجيت 
04:58Sco1:  

                                                 
  .الشارع الحجية لأمارة جعل: مشاراليه ١
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  اي كه دليل قطعي بر حجيت آن اقامه نشده است علت عدم حجيت اماره
حجت اصولي مركب از كه  باشد حال با توجه به اين گفتيم كه اصل اولي در مورد اماره مشكوك الحجيه، عدم حجيت مي

   .، منجزيت و معذريت نداردهخواهيم ببينيم كه چرا امارة مشكوك الحجي  مي؛باشد دو جهت منجزيت و معذريت مي
 ، معذريت،»حق الطاعة« به خاطر اين است كه گفتيم بنابر مسلك ،اما عدم معذريت نسبت به اين امارة مشكوك

  مثلاً؛ تكليفي را نفي كند،اي كه دليل قطعي بر حجيت آن اقامه نشده است حال اگر اماره. باشد مخصوص علم و يقين مي
اصالة  از توان نميشرب توتون دلالت داشته باشد،  با تمسك به اين شهرت فتوايي شهرت فتوايي بر عدم حرمت 

زيرا ؛ برداشت و حكم به حليت نموددست ) شرعياصالة البراءة و عدم جريان حق الطاعة بنابر مسلك (عقلي الاحتياط 
 ،عقلياصالة الاحتياط تواند از اين  بيان شد كه فقيه فقط در صورت علم به تكليف و يا احراز قطعي، ترخيص شارع، مي

  .رفع يد نمايد
، به خاطر اين است كه اگر )مشكوك الحجيه (اي كه دليل قطعي بر حجيت آن احراز نشده است و اما عدم منجزيت اماره

يك دليل ظني غير معتبره مثل شهرت فتوايي بر حرمت شرب توتون دلالت كند، در حالي كه اصل مرخص قطعي نسبت 
توان با تمسك به آن  نمي داند،  را حلال ميمشكوك الحرمة، كه هرشيء اصالة الحل مثل ، احراز شده باشد، تكليفبه اين

  .كند، رفع يد نمود امارة غير معتبره از اين اصل عملي قطعي كه حكم به ترخيص مي
   :تطبيق

اضحِ بناء على ما تقدم عدم إمكانِ ذلك ما لم نحُرِز جعلَ نريد أن نثبت بها المعذّريةَ فمِنَ الو لأنّها إن كانت نافيةً للتكليف و
   .الحجيةِ لها الذي يعني إذنَ الشارع في تركِ التحفّظِ تجاه التكليفِ المشكوكِ

اگر نافي تكليف باشد و بخواهيم با اين اماره، معذريت را اثبات ) از دو حال خارج نيست (مشكوك الحجيةزيرا امارة 
 واضح و روشن است كه معذريت ،گذشت) حق الطاعة طبق مسلك ،در منهج فقيه در ادله و اصول(چه كه  نكنيم، بنابر آ

  .توان اثبات نمود اين دليل ظني را تا زماني كه حجيت آن را با دليل قطعي احراز نكرده باشيم، نمي
زيةُ الاحتمالِ للتكليفِ الواقعيئمةً بحكمِ العقلِ قا1إذ بدونِ إحرازِ هذا الإذنِ تكونُ منج.   

  دهيم پابرجاست؛  منجزيت عقلي، احتمالي كه نسبت به حكم واقعي مي) حق الطاعةبنابر مسلك (زيرا بدون احراز اين اذن، 
  .مع الشك في الحجيةِ لا إحراز للإذنِ المذكورِ لا ترتفع هذه المنجزيةُ إلّا باحرازِ الإذنِ في تركِ التحفّظِ، و و
توان اذن در ترك  رود، مگر به احراز اذن در ترك تحفظ و با شك در حجيت اماره، نمي ت احتمال از بين نمي اين منجزيو

  .تحفظ را احراز نمود
   .نريد أن نثبت بها المنجزيةَ خروجاً عن أصلٍ معذرٍّ كأصالةِ الحلِّ المقررّةِ شرعاً إن كانت الأمارةُ مثبتةً للتكليفِ و و

با اين اماره، منجزيت را اثبات نموده تا از يك اصل ثانوي ) به عنوان فقيه( تكليف باشد و ما بخواهيم و اگر اماره، مثبت
  . كه در شريعت جعل شده استاصالة الحل :معذر و مرخص كه بر اصل اول احتياط مقدم شده است، خارج شويم؛ مانند

   . بها عن دليلِ أصالةِ الحلِّ مثلًافواضح أيضاً أنّا ما لم نقطع بحجيتِها لا يمكنُ رفع اليدِ 

                                                 
  .داند باشد كه صرف احتمال تكليف را منجز مي  ميحق الطاعةاين بنابر مسلك  ١
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 كه اصالة الحلتوان به وسيلة اين امارة مشكوكه از  پس واضح است كه تا وقتي كه يقين به حجيت اماره پيدا نكنيم، نمي
   .حجيت آن به صورت قطعي ثابت شده است، رفع يد نمود

  .وكِ هو المرجع ما لم يقطع بحجيةِ الأمارةِ المثبتةِ للتكليفالمؤمنُ عن التكليفِ المشك فدليلُ الأصلِ الجاري في الواقعةِ و
پس تا زماني كه قطع به حجيت اماره پيدا نشود، دليل اصلي كه در اين واقعة مشكوكه، جعل شده و مؤمن از تكليف 

  . باشد ، مرجع مياستمشكوك 
17:50Sco2:  

   عدم حجيتتمعناي اصال
  . خواهيم معناي اصل عدم حجيت را بيان كنيم باشد حال مي لحجيه، عدم حجيت ميگفتيم كه اصل اولي در اماره مشكوك ا

 در مواردي : بلكه منظور و مراد از اين عبارت اين است كه؛شود معناي اصل عدم حجيت اين نيست كه برائت جاري مي
 نماييم مثلاً  رجوع مي،استجاري   امارة غير معتبرهبدون وجود اين منجزيت يا معذريتي كه بهكه شك در حجيت داريم، 

 عدم حجيت اين اماره ، كند، اصلاي بر حرمت شرب توتون دلالت  اگر امارة غير معتبره»حق الطاعة«طبق مسلك 
اصالة شرعيه و يا اصالة البرائة  عقلي رجوع نمود و يا بر فرض ثبوت اصالة الاحتياط به اين معنا كه بايد به همان ؛باشد مي

  .به آن رجوع نمود) ل موارد دماء و اعراضمث( شرعي الاحتياط
   :تطبيق

إنّ الأصلَ عند الشك في الحجيةِ عدم الحجية، بمعنى أنّ الأصلَ نفوذُ الحالةِ المفترضةِ لولا تلك الأمارةُ من : بهذا صح القولُ و
  . أو معذّرية1ٍمنجزيةٍ

جيت، عدم حجيت است؛ به اين معنا كه اصل نفوذ بر همين اساس صحيح است كه گفته شود، اصل در هنگام شك در ح
  .همان حالت منجزيت و يا معذريتي است كه اگر اين امارة غير معتبره نبود، آن حالت منجزيت و معذريت ثابت است

22:40Sco3:  

                                                 
  .»ضةالحالة المفتر« بيانِ ١
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  چكيده
ض نمود را مقطوع العدم فرمشكوك الحجية در صورت شك در حجيت اماره، اصل عدم حجيت است؛ يعني بايد امارة  .1

  .و هيچ اثري بر آن مترتب نيست
و يا ) حق الطاعةبنابر مسلك ( عقلي اصالة الاحتياطتوان به وسيلة آن از   نمي،تا زماني كه حجيت يك اماره ثابت نشود. 2

  . و يا از اصل ثانوي برائت و يا احتياط شرعي، رفع يد نمود) بنابر مسلك قبح عقاب بلا بيان( عقلي اصالة البرائة
 اصل عدم حجيت به اين معناست كه به آن حالت معذريت و منجزيتي كه در صورت عدم وجود اين امارة غير معتبره .3

  .وجود دارد، رجوع نمود
  


